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FAJR FILM FESTIVAL ضمیمه چهلمین جشنواره  فیلم فجر

ها
ره 

چه

مســعود نقــاش زاده:  ما از ابتــدا گفتیم که قانون مداری اصــل اول برای ما اســت. قانون می گوید هر 
فیلمــی بــرای اکران در مجامع عمومــی نیازمند پروانه نمایش عمومی اســت و ما تابــع این قانون 
هســتیم. بعضــی از آثار مورد توجه هیأت انتخــاب نیز قرار گرفتند اما موفق بــه اخذ پروانه نمایش 

نشدند. برای ما هم مهم بود که بر اساس مجوزهای اداره ارزشیابی و نظارت کار کنیم.
از صحبت های دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر در نشست خبری

مهدی جعفری: مهدی و حمید باکری دو نام مبارک ماندگارند بر تارک تاریخ این ســرزمین. 
دو دردانــه از میــان هزاران که تاریخ فرصت ظهور و بروزشــان را با خساســت می دهد و چه 
سخت است اگر روزی بخواهیم با ساخت فیلم یا اثری هنری یاد این نام آوران را در حافظه 
بصری ملت مان ماندگار سازیم. خدا را شکر »موقعیت مهدی« هادی حجازی فر ادای دین 

وفادارانه، هنرمندانه و تأثیرگذاری شده است به این شهدای عزیز. 
بخشی از یادداشت اینستاگرامی این کارگردان برای »موقعیت مهدی«

پسند هیأت انتخاب از فیلم های بدون مجوز

موفق در نقش کمدی و جدی

دو نام مبارک ماندگار بر تارک تاریخ
1

چهره روز

محدثهواعظیپور
روزنامهنگار
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به بهانه حضور محسن کیایی در فیلم »نگهبان شب«

گاه شمار 
جشنواره
بیست و دومین 
دوره
بهمن  1382 

دوره بیســت و دوم 
فیلم فجر  جشنواره 
در بهمن ماه 1382 
برگــزار  تهــران  در 
شــد. این دوره یکی 
از پربارترین دوره ها 
از جنبه معرفی آثار 
خاص و پرتماشــاگر 
بود. این دوره را می شود به نوعی ماحصل 
دو دهــه ســینمای پــس از انقــاب قلمداد 
کرد که خروجی های آن بتدریج به ســمت 

فیلم هایی با مایه های جنجالی و اجتماعی 
خاص و سینمای مذهبی و دفاع مقدس با 
رویکــرد نــو حرکت کرد که تعــدادی از آنها 
شامل این فیلم هاســت: قدمگاه، میهمان 
مامان، دوئل، شــهرزیبا، مارمولک، گیانه، 
هم نفس، شمعی در باد، خداحافظ رفیق، 
مزرعه پــدری، گاوخونی، بوتیک  و عروس 

افغان.
در ایــن دوره یک بزرگداشــت خاص تحت 
عنوان »افتخارآفرینان 25 ســال ســینمای 
انقــاب« برگــزار شــد کــه در آن از مقــام و 

میهمانمامان

جایگاه ســینماگرانی چون: مجید مجیدی، 
داریوش مهرجویی، بهرام بیضایی، شهرام 
اســدی، ســیف الله داد، منوچهــر محمدی، 
مرتضــی شایســته و ابراهیــم حاتمــی کیــا 

قدردانی شد.
ســیمرغ بلوریــن بهترین فیلم بــه میهمان 
مامــان بــه کارگردانــی داریــوش مهرجویی 
رسید و احمدرضا درویش توانست سیمرغ 
بلوریــن بهتریــن کارگردانــی را بــرای فیلم 
بلوریــن  ســیمرغ  کنــد.  خــود  آن  از  دوئــل 
بهتریــن بازیگــر نقــش اول مــرد بــه بهرام 

فیلــم  در  نقــش  ایفــای  خاطــر  بــه  رادان 
شــمعی در بــاد رســید و همچنین ســیمرغ 
بلورین بهتریــن بازیگر نقش اول زن نیز به 
گوهر خیراندیش برای ایفای نقش در فیلم 
رسم عاشق کشــی اختصاص یافت. کامبیز 
دیرباز نیز موفق شــد بــه خاطر ایفای نقش 
در فیلــم دوئــل، ســیمرغ بلوریــن بهتریــن 
بازیگــر نقش دوم مــرد را از آن خــود کند و 
مریــا زارعی نیز موفق شــد به خاطر ایفای 
نقش در فیلم ســربازهای جمعه، ســیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر نقــش دوم زن را به 

دســت آورد. فیلــم جنجالــی مارمولــک به 
کارگردانــی کمــال تبریــزی و نوشــته پیمان 
قاســم خانی ضمن آنکه توانســت سیمرغ 
از آن خــود  را  بلوریــن بهتریــن فیلمنامــه 
کنــد، موفــق شــد به عنــوان فیلــم منتخب 
تماشــاگران با 93 درصد آرا و محبوب ترین 
فیلم در این دوره از جشنواره معرفی شود.

جایزه ویژه هیأت داوران جشــنواره بیســت 
و دوم نیــز بــه فیلــم گیانــه بــه کارگردانــی 
رخشــان بنی اعتماد و محســن عبدالوهاب 

اهدا شد.

ë  طوسی: در عنوان بندی »سفر به چزابه« را هم به
مهدی باکری تقدیم کرده بود؟

حجازی فر: بله، اتفاقاً یکی از منابع پژوهشــی من 
هم بخشی از مستندهایی است که رسول ساخته، 
خوشبختانه به بخشــی از آن مصاحبه های تند و 
تیزی که انجام داده بود دسترسی پیدا کردم. البته 
تــا حــدی در چیدمان دســت بردم اما حــدود 97 
درصد فیلم، حتی آن لحظه های خصوصی اش 
واقعی هســتند. تمام تاش من این بود که نشان 
بدهم مهدی باکری در چه موقعیت هایی بوده. با 

این همه مدعی معرفی اش نیستم.
ë  طوســی: درباره عنوان بندی متفاوت تان و فیلم

قدیمی بتاماکسی که انگار پایینش ترک دارد بگویید 
و همیــن طور دربــاره دخل و تصرفی کــه در بخش 
مســتند کار داریــد و خودتــان جای مهــدی باکری 

نشستید.
حجازی فر: چند دلیل دارد. ابتدا کمی بازیگوشــی 
بــود کــه البته خیلــی زود این حــس را از کار حدف 
کــردم. وجــه اصلی اش ایــن بود که همــان حال و 
هوا را نشــان بدهم. وقتی شــکل نوار ویدیویی پیدا 
می کنــد گارد مخاطــب در مواجهه بــا حرف هایی 
کــه مســتند هم اســت می شــکند. اگر آن ســاختار 
را بــردارم و بــا دوربیــن معمولــی بگیــرم دافعــه 
ایجــاد می کند. برای تیتراژ آغازین که ســینه زنی و 
شناسنامه لشکر عاشوراست خیلی تاش کردیم 
تا شــبیه چیزی شــود کــه در آن فضا بود. یکســری 
فیلم از سینه زنی آنها داشتیم که خیلی بی کیفیت 
بود. باید بازســازی می کردیــم اما هر چقدر تاش 
می کردیم، می دیدم باز هم نتیجه متفاوت است. 
در مقام کارگردان هر دو سینه زنی را نگاه می کردم. 
هــی فحش مــی دادم که این ســرباز چــرا این طور 
کــرده؟ اون یکــی چرا اون طوری کرد! اما با نســخه 
آخر اشــکم درآمد. آن وقــت بود که گفتم حالا که 

روی من کار کرد، بر مخاطب هم اثر می کند.
ë  طوســی: نقش و میزان همکاری محمدحســین

مهدویان تا چه حدی بود؟
حجازی فــر: حضور حســین تقریباً بعــد از تدوین 
اولیــه بود. هنــوز فیلمبــرداری تمــام نشــده بود. 
ســر کار آمد و ســریال را دید. جنس کار حســین را 
خیلــی قبول دارم. انرژی تمام نشــدنی و عجیبی 
دارد. فکر کنید پنج صبح بکوبید بروید کرمانشاه. 
بزنیــد به کوه و کمر. آن هم وســط رعــد و برق و... 
تازه آخر شــب برگردی بروی ســراغ بازیگرت، در 
اتاقش را بکوبی و سر به سرش بگذاری! این دیگر 
بیش فعالی است. حسین نگاه غریزی و عجیب 
و غریبــی دارد. بــه نظــرم از یــک نبــوغ ذاتی رنج 
می برد که بشــدت کافه اش کرده. واقعاً دیوانه و 

شیدای سینماست.
ë  طوســی: اما لازم اســت این تنوع و پراکندگی با

انضباط همراه شود.
حجازی فر: فکر من و حســین تفاوت زیادی دارد. 
شاید نتوانم مثل او فکر کنم اما همیشه تحسینش 
می کنم. در هر فیلمی که با او بازی کردم بیشترین 
جــر و بحــث را بــا هــم داشــته ایم. به نــوع کارش 
می توانم نقد داشــته باشــم اما در هــوش و نبوغ 

عجیبش تردیدی ندارم.
ë  طوســی: نکتــه مهم بعــدی نــوع مواجهه تان با

برادران باکری اســت. در برخورد بــا مهدی باکری 
حتــی در لانگ شــات از دور بــه او خیره می شــوید 
و در ضرورت هایــی بــدون تخطی به آن تشــخص 
و جایــگاه تاریخی بــه او نزدیک می شــوید، روی او 
متمرکز هســتید. امــا در مــورد برادرش تــا آخرین 
لحظــات ایــن فاصلــه را حفــظ می کنیــد. حمیــد 

قابلیت قهرمان شدن ندارد؟
حجازی فر: اتفاقاً دارد. خود حمید مســتقل است 
ولی چون فیلــم درباره موقعیت مهدی بود باید 
از حمید اســتفاده می کردم. این طــور به آن پایان 
مهدی می رسیدم. واقعیت های عجیب و غریبی 
دربــاره نحوه نبرد آقا مهدی وجود دارد اما دنبال 
قهرمان ســازی نبــودم. نمی خواســتم بخشــی از 

مخاطبانــم ریزش کنند.  دنبال کاری برای عموم 
مــردم بــودم. بــرای همین چــاره ای جــز نزدیک 

شدن به مهدی نداشتم.
ë  طوســی: چــرا به خــود روایــت و پررنــگ کردن

قصــه نپرداختیــد فکــر می  کنیــد این به ســاحت 
تاریخــی لطمه مــی  زد؟ البته این نقصان نیســت 
شما ســعی کردید این خلأ را با وجوه عاطفی که به 

سانتیمانتالیسم هم متمایل نشده، بولد بکنید.
حجازی فر: همان طور که گفتم ساختمان فیلم و 
سریال را بر مبنای خانواده ساختم. در سریال هم 
خواهید دید یکســری کاراکترهای فرعی داریم که 
بنیــان روایت آنهــا از خانواده  اســت. اگر آدم های 
جنگ را در خانواده  و جامعه اش نشناسیم، تأثیر 
لازم را نمی توانیــم بگذاریــم. اگــر همیــن اول کار 
دست خودمان را قطع کنیم، چطور می  خواهیم 
با تماشاگر دست بدهیم؟ پایه کار ما خانواده بود. 
تاش کردم که با پرداختن به جزئیات و طنزهای 
ریز آن را بســازم. ببیند تــا بحث اعتقادی و جدی 
به میان می آید ســعی می کنیم فضــا را با اتفاقی 
بشکنیم مثاً در همان سکانس اول خواستگاری، 
وســط صحبت هــای مهــدی باکــری صاحبخانه 

پایش به سطل گیر می کند.
ë  طوســی: یعنی فضــا را باورپذیرتر و ســمپاتیک

کردید؟
مثــل  الان  دوران  آن  ادبیــات  بلــه.  حجازی فــر: 
شــعار اســت اما باور زندگی آنها بود. هر جایی که 
دیالوگ ها به این فضا نزدیک می شــود مســیر را 
تغییــر می دهیــم. جایی آقــا مهــدی می  گوید که 
»خاصــه من یه عهدی کردم کــه عمرم رو وقف 
خدمت به مردم، اســام، مملکت....« آن طرف 
دیــوار چیــزی می شــکند و آنهــا خم می شــوند و 
نگاه می کنند. مخاطب 16 ســاله ام رو هم در نظر 
گرفتــم که در واکنش به این صحبت ها پس نزند 
و نگوید ای بابا... بلکه در یک لحظه هم بشــنود و 

هم نشنود.

»ضد گلوله« دومین 
مصـــطــــفی  فیلــم 
کیایی پــس از »بعد 
از ظـــــهـــــــر ســــگی 
ســــــگی«، در ســــی 
امیـــــــن جشنـــــواره 
فیلــم فجــــــــر، روی 
پــرده رفــت و مــورد 
نماینــدگان  توجــه 
رســانه ها قــرار گرفــت. یکــی از نقش های 
اصلی فیلم را محســن کیایی جــوان بازی 
می کــرد. بازیگر ثابت فیلم های مصطفی 
در بیــش از یــک دهه اخیــر، کارگردانی که 
یکــی از پرکارتریــن فیلمســازان ســینمای 
ایــران در دهــه نــود بــوده اســت. محســن 
کیایــی در نقــش نایــب فرمانــده گــردان، 
حضــوری قابــل قبــول داشــت ولــی کمی 
طول کشــید تا کارگردانان دیگر، اســتعداد 
ایــن جــوان تــازه آمده به ســینما را کشــف 
کردند. کیایــی در این ســال ها، تیپ جوان 
آس و پاس یا خرده بزهکار طناز را در چند 
فیلــم تکــرار کرده و شــاید بــرای مخاطب 
عام، بیشــتر با بــازی در فیلم هــای کمدی 
مثــل »دینامیــت« )مســعود اطیابــی( یــا 
»لونه زنبور« )بــرزو نیک نژاد( و »مطرب« 
شناخته شده باشــد، اما این، همه کارنامه 
این بازیگر پولســاز نیســت. محسن کیایی 
در بخشــی از فعالیت هایــش در یک دهه 
اخیــر، تــاش کــرده نقش هایــی متفاوت 
در آثــار خــاص ســینمای ایران بــازی کند. 
)محمدحســین  خــون«  »رد  در  حضــور 
مهدویــان( یا »روز بلوا« )بهروز شــعیبی(، 
و  قرایــی(  )محســن  معبــر«  »ســد 
»آســتیگمات« )مجیدرضــا مصطفــوی( 
تجربــه  بــرای  او  رویکــرد  دهنــده  نشــان 
نقش هایــی متفــاوت با شــخصیت  جوان 
یــا وردســت  شــیرین عقلی اســت  طنــاز 
کــه معمــولاً در فیلم هــای بــرادرش بازی 
کرده و با آنها برای تماشــاگر شناخته شده 
اســت. نقش میــاد در »بارکد« یــا احد در 
از روحیــه  »چهــارراه اســتانبول« بخشــی 
طنــاز و بذله گوی محســن کیایــی را با خود 
از شــخصیت کیایــی  ایــن وجــه  دارنــد و 
برای تماشــاگران دوست داشــتنی اســت. 
کمدی هایی که محســن کیایی بازی کرده 
پرفــروش بوده انــد و جایــگاه او را به عنوان 
بازیگــری کــه می توانــد در نقــش مکمل، 
تضمین کننده فروش فیلم باشــد تثبیت 
کــرده اســت. محســن کیایــی همزمــان با 

سینما، گاهی در ســریال ها مقابل دوربین 
می رود. او در ســریال »پرده نشین« )بهروز 
شــعیبی( یکــی از نقش هــای متفاوتش را 
بــازی کرد. نقش طلبه ای جوان که بین دو 
راهــی ملبس شــدن و ازدواج بایــد یکی را 
انتخاب می کرد. »پرده نشــین« با توجه به 
قصــه و مضمونش یکــی از متفاوت ترین 
مجموعه های دهه نود بود و از آن استقبال 
شــد. همان همکاری باعث شد چند سال 
بعد شعیبی برای بازی در »روز بلوا« دوباره 
به ســراغ محســن کیایی برود. همکاری با 
مصطفی کیایی در ســریال پر بازیگر »هم 
گناه« که سال 99 در شبکه نمایش خانگی 
توزیع شد یکی دیگر از نقاط عطف کارنامه 
این بازیگر را رقم زد. آرمان شخصیتی بود 
که در نگاه اول به پرســونای کیایی نزدیک 
بــود، اما به مــرور و بویژه در فصــل دوم به 
کاراکتری متفاوت و جدی تبدیل می شــد، 
جوانی از طبقه مرفه که دلبســتگی به زیبا 
)هدیه تهرانــی( زندگی او را تغییر می داد. 
تعامــل کیایــی و تهرانــی رابطه عاشــقانه 
ایــن دو شــخصیت را باورپذیــر کــرده بود. 
محسن کیایی در چهلمین جشنواره فیلم 
فجر با فیلمــی از رضــا میرکریمی حضور 
دارد. میرکریمی فیلمسازی است که حتی 
در آثــار ضعیــف کارنامــه اش، بازی هــای 
یــک  قابــل توجهــی وجــود دارد. فیلــم، 
درام شــهری با رگه های اجتماعــی درباره 
مناسبات امروز و مســائلی است که مردم 
بــا آن مواجــه هســتند. در جشــنواره ای که 
بســیاری از کارگردان های شــاخص غایب 
هستند حضور میرکریمی یک برگ برنده 
و فیلمش مرکز توجه اســت. فضای فیلم 
میرکریمی، شــبیه به »زیر نور ماه« یکی از 
مهم ترین و موفق ترین فیلم های کارنامه 
ایــن ســینماگر اســت، جنــس بازی هــا به 
زندگی نزدیک اســت و محسن کیایی هم 
در ایــن فضــا، باورپذیــر و واقعــی بــه نظر 
می رسد. شاید در نگاه اول نقش او با اغلب 
نقش های جدی اش تفاوتی نداشته باشد 
اما دیده نشدن و به چشم نیامدن در چنین 
فیلمی مهم ترین وجه بازی بازیگران است 
کــه لاله مرزبان و محســن کیایی بخوبی از 
عهده آن برآمده اند. محسن کیایی عاوه  
بر بازیگری، گاهی فیلمنامه نویســی هم 
می کند اما در آن حوزه 
بــه انــدازه بازیگری 
پــرکار  و  جدی 

نیست.
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ë  طوســی: شــیوه بیانی و قالب اجرایی شما از
یک منظر ترکیب مستند- داســتانی است و از 
منظر دیگر حالــت اپیزودیــک دارد. در هر پرده 
شاهد سرفصل های کدگذاری شده هستیم که در 
عین حال فصل مشــترک هایی هم دارد. چقدر 
این منحصر به نگاه خلاقانه شماســت و چقدر 
از تجربیــات ســینمایی شــما در حــوزه جنگ از 
جمله همکاری با رســول ملاقلی پــور از بهترین 
فیلمسازهای زمان جنگ وام گرفته شده است. 
به عنــوان نمونــه - کــه البته نقطــه ضعف هم 
نیســت و بــه نظــر ادای دین به رســول اســت- 
»موقعیــت مهدی« یــک جاهایــی مــن را یاد 
»سفر به چزابه« یا »مزرعه پدری« می اندازد. در 
عین حال انگار وجوه مشترکی هم با موقعیت 
هولنــاک تجربه مــرگ و حــس آن با پوســت و 
اســتخوان و... در »تنگــه ابوقریــب« دارد. ایــن 
تنهایی، تــک افتادگی و موقعیت مهدی باکری 
در دم آخر مــرگ که دارای نــگاه تراژیک و تقدیر 
محتوم اســت و  در عین حال انفعــال ندارد و تا 
آخرین لحظه کنش مند است و... اینها چطور با 

هم وجوه مشترک پیدا می کند.
حجازی فــر: هر چقدر هم تــاش کنیم یادآور 
تأثیــر  ناخــودآگاه  طبعــاً  نباشــیم،  چیــزی 
می  گیریم اما من تاش کردم لااقل در نسخه 
سینمایی به خیلی چیزها فکر نکنم. به اینکه 
مثاً فیلمبــردارم را قانع کنم که نمی خواهم 
دوربین چپ و راســت شود، اجازه بده صحنه 
را درســتش کنــم، اکتیــوش کنم یــا... طراحی 
صحنــه مــا یــک کار کامــاً پژوهشــی انجــام 
داده اســت. بحث جلوه هــای ویژه متفاوت تر 
و البتــه دشــوارتر اســت. آن هــم وقتــی بحث 
خواســته های اینچنینی باشــد که مثاً انفجار 
را طــوری ترتیــب بدهند که فــان مدل خاک 
بــه پا کنــد. خــب اینهــا گفتنش ســاده  اســت 
ولــی چــه انجامــش و چه هماهنگی هــای  آن 
تاش هایی فراتــر از تصور طلب می کند. تازه 
اینها در شــرایطی است که سایر بخش ها هم 
برنامه ریزی هــای خــود را طلــب می کنــد، از 
تدویــن گرفته تا فیلمبــرداری و حتی طراحی 
لبــاس. در پاســخ بــه ســؤال تان بایــد بگویــم 
اگــر هــم وجوه مشــترکی پیــدا کنیم بــه دلیل 
تحقیق های انجام گرفته درباره واقعیت های 
جنــگ اســت. فرض کنیــد رســول ماقلی پور 
جنگ را تجربه کرده بود ولی من نه! خب من 
باید با تحقیــق این جای خالی را پر می کردم. 
هرچنــد که لزومــاً منابع در اختیار ما نیســت. 
خیلی اوقات، برخی اســناد را در ازای پرکردن 
فرم  های تعهد و تضمیــن در اختیار گرفتیم. 
حــالا بمانــد کــه برخــی اســناد حتــی از نظــر 
اطاعاتی طبقه بندی یا اســتخراج نشــده اند. 
یک سری صداها در اختیارمان بود که معلوم 
نبود چه هســتند. در صورتی که باید مدیریت 
کانی برای آنها شکل بگیرد تا معلوم شود هر 
کدام چه هســتند و بعد به درســتی در اختیار 
مخاطبــان قــرار بگیرند. وگرنــه اصــاً اینها را 
برای چه جمع  آوری می کنند؟ البته نمی توان 
منکر شــد که کارهــای خوبی هم انجام شــده 
نشــوید  کار  وارد  تــا  و می شــود. متأســفانه 
بسیاری از مشکات را درک نخواهید کرد. 
فیلم هــای مرتبط با خیبــر و فجر اغلب 
از زاویــه داخلــی خودمــان فیلمبــرداری 
شده اند. جالب است که شبکه NBC امریکا 
همزمان با اجاســی در بغداد، فیلم هایی در 
اختیار داشــت که این مرتبــه از زاویه عراقی ها 
بود و ما کانون توجه آن. همیشه در فیلم های 
مــا عراقی هــا در آن تــه دوربین بودنــد، اما در 
ایــن فیلم ها این ما بودیم که از آن دور نشــان 
داده می شــدیم. جنگ از زاویه دیگری بود که 
مــا ندیده بودیم. امیــر زاغری به طرز عجیبی 
بــه این فیلم ها دســت پیــدا کــرد. آن فیلم ها 
اختیارمــان  در  شــگفت انگیزی  اطاعــات 

گذاشت. برای خود من هم خاطرات شگرفی 
را تداعی کرد. پســرعمه ام، 15-16 سال بیشتر 
نداشــت، در یکی از عملیات های کربا، شــب 
نمازش را در کانــال می خواند. صبح خودش 
را روی جنــازه یــک عراقــی می بیند. آنقــدر از 
این صحنه وحشــت زده می شــود کــه می رود 
مرخصــی. تــازه حســاب کنیــد در آن ســال ها 
دیــدن جنــازه بــرای مــردم و رزمندگانــی کــه 
درگیر جنگ بودند چیز عجیبــی نبوده، اما در 
همان اوضــاع گاهی چیزهایی اتفاق می افتاد 
کــه تحمــل آن فراتــر از همــان صحنه هــای 
وحشــت آور هــر روزه بود. مســتندهای جنگی 
برخــی از این حقایق را شــامل می شــوند، من 
چطور می توانســتم از اینها چشم پوشی کنم؟ 
بــرای یک به یــک اطاعات منــدرج در فیلم 
حاضــر بــه مناظــره هســتم. مــن اینهــا را در 
خــال تحقیق ها لمس کــردم. آنجا که احمد 
کاظمــی می گویــد »آقا ســیم خاردار هم به ما 
نمی فروشند!« وهم و خیال نیست، واقعیت 
بــوده. تحریم بودیم. هیچی دســت مان نبود. 
هرازگاهی از افرادی مانند قذافی چند موشک 
بــه دســت مان می رســید کــه تــازه بــرای آن 
هم کلی شــرط می گذاشــت که خــودش باید 
شــلیک کند و... واقعیت خیلــی متفاوت تر از 
آن چیزی اســت که از دور به چشــم می رســد.  
مــن اگــر آنهــا را بازگــو نکنــم خیانــت کــردم. 
هرچنــد کــه قادر به بیــان همه آن نیســتم اما 
آگاهانه هــم نمی  توانم چشم پوشــی کنم. در 
این فیلم تقریباً خون نمی بینید. این تعمدی 
اســت. دنبال این نبودم که با دمل و جراحت 
بیننــده را تحت تأثیر قرار بدهم! هرچند که تا 
حــد ممکن کوشــیدم آن وجه هولنــاک بودن 
جنــگ را بــه تصویــر بکشــم. اینهایــی کــه بــه 
جنگ رفتند یا گرفتارش شدند عاشق زندگی 
بودند. آدم هایی مثل خود ما. از زمین فوتبال 
و دوچرخــه ســواری بــه خــط مقــدم کشــیده 
شــدند نه اینکــه فکر کنیــد برای نبــرد تربیت 
شــده بودنــد. البته مــن دنبال این نیســتم که 
تلخی ها را روایت کنم، اگر از قلب آن تلخی ها 
شعری جاری نشود پس گفتنش به چه دردی 
می خــورد! بــه خاطر همیــن ویژگی اســت که 
معتقــدم »ســفر بــه چزابــه« از محبوب ترین 
فیلم هایی اســت که دیــده ام. فانتزی عجیبی 
دارد. آدم هــای ایــن فیلــم به طــرز عجیبی به 
جنگ کشیده می شــوند. ساختن فیلم درباره 
جنــگ دشــواری های زیــادی دارد، خودمــان 
گرفتــار خودسانســوری شــدیم. گاهــی کســی 
کــه انتظارش نمی رفت مشــوق مان می شــد، 
هر چقدر بــه بالای این هــرم می رفتم نگاه ها 
حمایتــی و تشــویقی بــود امــا در دامنــه یــک 
مدیــر جــوان کــم ســن و بی تجربــه یک دفعه 
می گفــت نه! اینها نباید دیده شــود. خب چرا 
گفته نشــوند؟ چرا دیده نشوند؟ به بالاتری ها 
که می رســیدیم می گفتند این مسخره بازی ها 

چیست بروید کارتان را بکنید.
ë  طوسی: همان بحث آسیب نگاه های متفاوت

در حوزه های تصمیم گیری سطح کلان فرهنگی 
و هنری است. یعنی اینقدر تشتت وجود دارد.

حجازی فــر: بله، تشــتت محض اســت! هرچه 
جلوتر بروی ســختگیری ها بیشتر هم می شود. 
از همان اول کار که شــروع می کنی دشــواری ها 
آغاز می شود. حتی درباره انتخاب موضوع باید 
جواب پــس بدهی. که چرا ســراغ خیبر رفتی؟ 
چــرا بدر! چه کار می کردم! یکــی از اینها در بدر 

شهید شده و دیگری در خیبر!
ë  رســول بــا  همکاری تــان  ســابقه  طوســی: 

ملاقلی پور در چه فیلمی بود؟
حجازی فر: فیلم مزرعه پدری. یادم هست یک 
دعوایی هم با هم داشتیم. پدرم تازه فوت شده 
بــود. فحــش داد، رگ غیرتــم بیــرون زد که آقا 
فحش نده! گفت فانی من هرکســی را بیشــتر 

دوست داشته باشم بیشتر فحش می دهم.
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